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بیایید از خاورمیانه برویم

تمرکــز دقیــق  بر لحظــه ای کــه خاورمیانه از  �
هم گسست ســخت است. گسســتی که باعث به 
راه افتادن مباحثات بســیاري دربــاره وقوع جنگ 
سوم جهانی شــده اســت. برخي معتقدند نقطه 
شــروع دســامبر ســال ۲۰۱۰ بود. هنگامی که یک 
میوه فروش تونســی خود را به آتش کشــید و این 
باعث قیام مردم و پیدایش امید در سرتاســر جهان 
عرب شــد و بعد یک عکس العمل خشــونت بار و 
منازعه مسلحانه آغاز شــد. برخي معتقدند نقطه 
شروع ماه مارس ۲۰۰۳ بود؛ هنگامی که تانک های 
آمریکایــی به ســوی بغداد بــه راه افتادنــد، آنها 
جنگی را آغــاز کردند بدون آنکه بــه پیامدهایش 
فکر کرده باشــند. جنگی که به آغاز شورشی منجر 
شــد که اول عراق و بعد ســوریه را بــه کام خود 
کشــید. گفتن اینکه جنگ عراق اکنون به پاریس و 
بروکسل رسیده اســت غیرعقلایی نیست اما زمان 
و تاریخ کمتر از دینامیسم در حال گسترده شدن این 
جنگ، اهمیــت دارد.جنگ های داخلــي در عراق، 
ســوریه، لیبی و یمن تبدیل به جنگ های نیابتی در 
وسعت بیشــتری بین عربستان سعودی علیه ایران 
(با شــرکت قطر و ورود ترکیه به این جنگ ها) شده 
است.این در حالی است که اسرائیل هنوز به ایران 
چشــم دوخته و این جنگ های نیابتــی را زیر نظر 
دارد. بریتانیا، فرانسه و آمریکایی که تمایلی چندان 
به شــرکت در این جنگ ها ندارد در لیبی دست به 
عملیــات نظامی زده اند. روســیه به طرزی نمادین 
از بشــار اسد، رئیس جمهور ســوریه ای که تکه پاره  
شده حمایت کرده و به سوریه ثبات بخشیده است؛ 
و این حمایت احتمالا ابدی اســت، مانند مرزهای 
اســتعماری که کشــورهای منطقه را بعد از جنگ 
جهانــی دوم آفرید این حمایت از ســوریه توســط 
روســیه به نتیجه رسیده اســت.این در حالي است 
که بــاراك اوباما - بدون توجه بــه رنج های مردم 
و بی ثباتــی در مناطق -  دخالــت در خاورمیانه را 
در جهــت منافــع آمریکا نمی بیند. «مــارك لینچ» 
دراین بــاره مي گوید: «او عمیقــا فهمیده که قدرت 
نظامی آمریــکا نمی تواند معضل مخاصمه در این 

منطقه را حل کند...».
ادامه در صفحه ۱۹
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ظریف با  کری و موگرینی 
دیدار می کند

شرق: ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان از سفر  �
محمدجواد ظریف به اســلو و برلین از یکشنبه شــب 
خبر داد. حســین  جابری انصاری بــا اعلام این خبر به 
«فارس» گفت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان، یکشنبه شب براي رایزنی با مقامات نروژ به 
اسلو می رود. سفر ظریف در ادامه رایزنی های دوره ای 
او بــا مقامات اروپایی پــس از اجرای برجــام انجام 
می شود. سیدعباس عراقچی، معاون امور حقوقی و 
بین المللی، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا 
و حســین جابری انصاری، ســخنگوی وزارت خارجه، 
ظریــف را در این ســفر همراهی می کننــد. در همین 
زمینه خبرگزاری «ایســنا» گــزارش داده وزیر خارجه 
کشورمان در حاشــیه اجلاس «اسلو فروم» در نروژ با 
همتای آمریکایی خود دیــدار می کند. همچنین وزیر 
امور خارجه کشــورمان در چارچوب برجام و مسائل 
منطقه ای و دوجانبه قرار اســت بــا فدریکا موگرینی، 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار کند. 

اعلام جرم علیه عربستان 
در مجامع بین المللی 

وزیر دادگســتری گفت: پرونده شکایت  � ایسنا: 
فاجعه منا در مجامع بین المللی پیگیری می شود 
و در این زمینه علیه عربستان اعلام جرم می کنیم. 
پورمحمدی  مصطفی  والمسلمین  حجت الاسلام  
گفــت: پیگیری پرونــده فاجعه منــا ادامه دارد و 
ما هم اکنون مشــغول بررســی راه هــای مختلف 
ارجــاع این پرونده به مجامع بین المللی هســتیم 
تا به نتایج مطلوب برســیم. او افــزود : از آنجایی 
که این پرونده علیه کشــوری دیگر تشــکیل شده 
اســت، محاکم ما نمی توانند علیه عربستان اعلام 
جــرم و اقامه دعوا کنند. پورمحمدی تصریح کرد: 
پیگیری های حقوقی ادامه دارد، وکیل و مشاوران 
حقوقی گرفته ایم؛ اما بیشــترین بخش کار باید از 
طریق مراجع دیپلماتیک کشــور پیگیری شــود و 
قوه  قضائیه هم برای تســریع در این پرونده کمک 
خانواده هاي  شــکایت هاي  می کنــد. هم اکنــون 
شــهدای منا ثبت شــده و ما علیه عربستان اعلام 
جــرم خواهیم کــرد. پورمحمدی گفــت: دولت 
عربستان به نظام حقوقی بین المللی پایبند نیست 
و محاکم داخلی این کشــور هم اســتقلال لازم را 

ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماست. 

این روزهــا «اقتصاد مقاومتی» عبارتی اســت 
پرتکــرار و پرتعــداد که در ادبیات سیاســی و 
اجتماعــی ما جا خــوش کرده اســت. در هر 
ســخنرانی و گزارشــی ردپایــی از این عبارت 
می بینیم و تعابیر و تفاســیر مختلفی از آن، در 

رسانه ها شنیده و دیده می شود. 
از قدیمی ترین و خوش نام ترین  نامه یکی  پیرو 
آقــای  بــه  فــرش  تولیــدی  شــرکت های 
رئیس جمهور، بر آن شــدیم تا ابعاد دیگری از 
نامه را در گفت وگو با کاظم شفقی بررسی کنیم. 
برای گفت وگو به خیابان پاسداران تهران رفتم، 
همان نبش بوســتان دهم معروف. بی شــک 
نام فرش شــفقی تبریز در این سال ها علاوه بر 
حوزه اقتصــاد، در فعالیت هــای فرهنگی نیز 
درخشیده اســت. چند سال پیش در موزه امام 
علی، هم زمان با ماه مبارک رمضان، جشــنواره 
گره های صبور و نقش های ماندگار را دیده بودم 
و شــعار یک خرید فوق العاده به جای فروش 
فوق العاده، نشان از رویکرد متفاوت این بنگاه 
داشــت. همه اینها بازمانده تــلاش پیرمردی 
اســت که محمد شــفقی نام دارد و پدر کاظم 

شفقی است. 
خویشــاوندی این خانواده با فــرش، عجیب 
است. کاظم شــفقی با عشقی وصف نشدنی از 
فرش می گوید. در گفت وگو با او از یاد می برم او 

یک فروشنده است و اینجا یک فروشگاه! 
بیشتر به نظر می رسد به یک پرورشگاه آمده ام 
کــه از عشــق نگهــداری می کنــد. از کودکان 
بی سرپرســت فرش کــه اینک نگــران آینده 
آنان اســت. گفت وگوی زیــر حاصل دیداری 
طولانی است در محیطی پر از رنگ و نقش، در 
فروشگاهی که بیشتر شــبیه گالری های نقاشی 

است؛ اما حاصل سرپنجه های ایرانی. 
 �هدف از نوشتن نامه به رئیس دولت چه بود؟ 
آیا این نامه همان طور که در متن نامه آمده است 

فقط اعلام آمادگی یک بخش خصوصی است. 
باید بگویم نامه یک وجه نمادین دارد و یک 
بعــد واقعی. وضعیت فرش ایرانی در ســپهر 
رقابــت بین المللی وخیم اســت. نفس فرش 
ایرانی به شماره افتاده و باید به آن کمک کرد. 
این وجه واقعی فرش ایرانی اســت و نباید 
در هیاهوی سیاسی، فراز و فرود قیمت نفت و 

مخالف و موافق برجام فراموش شود. 
از سوی دیگر وجه نمادین نامه یعنی اینکه 
تنهــا بخش خصوصــی می تواند نجات بخش 
باشــد، اما دولت باید بــرای کمک و تفویض و 

تصریح اختیارات پیش قدم شود. 
خــدا رو شــکر در قاطبه دســت اندرکاران 

اقتصــادی دولــت، این بــاور وجــود دارد که 
پایه ریــزی اقتصــاد خــرد در برنامه ریزی کلان 
نخستین گام است و اگر بخواهیم در برهه لغو 
تحریم هــا فعالانه برخورد کنیم، توســعه بازار 

فرش اولین گام است. 
پس فقط اعلام آمادگی نبود، بلکه هشداری 

درباره عواقب غفلت نیز محسوب می شد. 
در نامه بــه ظرفیت بی نظیر فرش برای حرکت  �

به ســمت اقتصاد متکی بر بازار اشــاره کرده اید؛ 
با توجه به مؤلفه های بــازار چگونه آن را ارزیابی 

می کنید؟ 
فرش ایرانی می تواند هم در زمره مزیت های 
مطلــق کالایی قرار بگیرد و هــم با نوآوری در 
صنعت توریســم، مزیــت مطلــق خدمات را 
پوشــش دهد؛ مضاف براینکه به عنوان مزیت 
نسبی با تعداد زیاد نیروی کار موجود در کشور، 
کارآفرینــی کند و هر خانه یــک کارگاه تولیدی 

شود. 
در ســند چشــم انداز، اقتصاد متکی به بازار 
مدنظر اســت و کاهــش تصدی گــری دولت، 
یعنی اینکه بــا حداقل ها بتوان حداکثر ســود 
و بهــره وری را ایجــاد کــرد. امــروز هر عقل 
سلیمی، هر تدبیر ساده ای و هر انگیزه کوچکی 
می توانــد تأیید کند فرش می تواند محل اتکای 
بازار داخلی و خارجی باشــد؛ در عرصه تولید 
گره گشــای بی کاری باشد و ارزش افزوده بومی 
ایجــاد کند و به قــول وزیر اقتصــاد درون زا و 

برون گرا باشد. 
امــا فــرش ایرانــی مأخــوذ به حیاســت. 
جاروجنجــال نفــت و گاز و کانی های فلزی را 
ندارد و ایــن مهجوربودن، به ضرر این صنعت 

تمام شده است. 
� بــا توجه به تکنولوژی های پیشــرفته و ورود 
فرش های ماشــینی، آیا فرش دستباف می تواند 

در بازار رقابتی بماند؟ 
بشــخصه معتقدم حتــی در عرصه فرش 
ماشــینی هم با برنامه پیش نرفته ایم؛ اما باید 
دانســت که فرش دســتباف بــه نوعی هویت 
ایرانی محســوب می شــود. ما باید این برند را 
ثبــت جهانی کنیم تا هرجای دنیا هم که تولید 
شــود، نماینــده فرهنگ ایرانی باشــد. چگونه 
اســت که برندهــای معــروف زمانــی که در 
کشــورهایی غیر از زادگاهشان تولید می شوند، 
حیثیت فرهنگی زادگاه خود را حفظ می کنند و 

اشاعه می دهند؟ 
آن قدر کم کاری کرده ایم که نقشه فرش های 
اصیل ایرانی، به نام فرش کشــورهای دیگر در 
دنیا به فروش می رسد و به صرف تولید در آن 

کشور، نام آن کشور را تبلیغ می کند. 
رقابت اصول خــودش را دارد. با وضعیت 
فعلی نمی تــوان امیدوار بود در بــازار رقابتی 
ســهمی داشــته باشــیم؛ اما یک قانون ساده 
یادمــان باشــد که وقتــی تولیــد و عرضه بالا 
برود، قیمت پایین می آید. توســعه بازار فرش 
دســتباف مســتلزم توجه به چگونگی تولید و 
عرضه است. بازار بین المللی و تعامل با جهان 
و به خدمت گرفتن تکنیک های توسعه، می تواند 

فرش دستباف را از انزوا بیرون بیاورد. 
� شــما در فــرش شــفقی تبریز توانســته اید 
نام آوری یا به تعبیری برندینگ خود را حفظ کنید 
و مهر شما ارزش افزوده ایجاد می کند؛ پیشنهاد 
شــما برای اینکه فرش ایرانی به یک برند و نام 

کالای ویژه تبدیل شود چیست؟ 
پرهیــز از بخشــی نگری و توجه بــه منافع 
جمعی تنها راهی است که می شناسم. تمامی 
دست اندرکاران فرش ایرانی در هر شکل، اعم 

از تابلو و فعالیت های جانبی باید هم گرا شــده 
و با دانــش بین المللی گــره بخورند و با درک 
مؤلفه های بازاریابی و کارآفرینی کاری کنند که 

فرش ایرانی به روزگار اقتدار خویش بازگردد. 
اگرچه سخت اســت، اما غیرممکن نیست، 
همان طور که اپــل و آدیــداس و کوکاکولا در 
جهان توســعه یافته و راه خــود را باز کرده اند، 
فرش ایرانی هم می تواند مســیر روشــنی طی 
کند. فقط باید ذهنیت های ســنتی و کلیشه ای 
را کنار گذاشــته و به فرش به عنوان یک کالای 

نوستالژیک نگاه نکرد. 
حرکت از نوســتالژی به استراتژی یک اصل 
اســت، ما فقط فــرش را به عنــوان یک کالای 
تزیینــی و تجملــی و شــاید هم یــک زیرانداز 
می شناسیم یا در شکلی استحاله یافته به دیوار 
می زنیــم و تابلو های نفیســی می ســازیم، اما 
فرش یعنی گره گرهی که می تواند نوآورانه در 
صنعت پوشاک، در مبلمان، در طراحی داخلی 
یا اگر بلندپروازی کنیم کفش، چرم، نســاجی و 

حمل ونقل کارایی داشته باشد. 
ما دلســوزانه و مســئولانه به فــرش نگاه 
نکرده ایــم. قابلیت هــای ویــژه ایــن گره های 

جادویی را کشــف نکرده ایم؛ حتــی در فرایند 
انتفاعی فرش دقت لازم صورت نگرفته است. 
چرخه آموزشــی فرش کامل نیست، صنایع 
موازی و وابسته همدیگر را پوشش نمی دهند. 
از رنگ رزی تا پشم بافی و ابریشم بافی تا دارهای 
پیشــرفته، نقشه کشــی و  هــزاران فعالیتی که 
امروز کلیشه ای و سنتی فقط در قالب یک خط 
مســتقیم و ساده انگاشته می شــود. این یعنی 
متوسط اندیشی و ساده انگاری؛ درحالی که برای 
ساختن فردایی که پیش روست باید نوآورانه از 

این قابلیت باستانی بهره گرفت. 
� پس پیشــنهاد شــما بــرای تأســیس بانک 
فــرش مبتنی بــر همیــن هــدف هم گراکردن 

فعالیت هاست؟ 
بانــک فرش، یعنــی شــکل گیری یک اهرم 
پشــتیبان و یک بازوی پیش برنده برای صنعت 
فرش از کوچک ترین فعالیت تا عظیم ترین ایده. 
بانک فرش می تواند مجری خط مشــی ها و 
سیاســت های کلی در حوزه فرش باشد. بانک 
ابزار نوینی اســت که پیوســتار توســعه را در 

زمینه های مختلف فعال می کند. 
بانک فــرش، یعنی تجمیــع اعتبارات ذاتی 
و مــادی و طراحــی نقشــه جامعــی بــرای 
ظرفیت های اقتصادی ایران. این بانک می تواند 
سرمایه گذار و بهره بردار باشد، فعالیت های فرد 
را پشــتیبانی کند و تعاونی های بزرگ تشــکیل 
دهد. نیروی کار ارزان، کالای ارزشمند با حداقل 
سرمایه و مهم تر از همه، حفظ هویت فرهنگی 
و مبتنــی بر فرهنگ بومی، بهتــر از این ممکن 

نخواهد بود. 
نمی خواهم احساساتی باشم، اما احساسات 
جزئی از صنعت فرش است. «اگر هر خانواده 
 دار قالی داشــته باشــد، یعنی کار دارد، درآمد 
دارد، فرهنــگ دارد، اســتحکام دارد و در یک 

جمله یعنی هویت دارد».
ترویج فرهنگ مصرف به نفع نظام نیســت. 
فرهنگ تولید و مولدبودن اســت که می تواند 

گره های کور نظام اقتصادی را باز کند. 
میلیون ها جوان ایرانی اگر سهمی در تولید 
داشته باشــند، فردای بهتری را می توان شاهد 
بود. فرش همیشــه همراه خانــواده ایرانی و 
جزئی از لوازم منزل بوده اســت، اما روزگار  دار 
قالی را از فهرست لوازم حذف کرده و خانواده 
ایرانی تولیدکننده، مصرف کننده شــده اســت. 

 میلیون ها دقیقه و ســاعتِ به بطالت ســپری 
شــده می تواند خالق گره گره فرش باشد. فرش 

نماد غیرت است. 
تعاونی هــای  و  پیشــرفته  کارگاه هــای 
خانوادگــی به راحتــی می تواننــد کارکردهای 

سنتی را بازآفرینی کنند. 
اگــر شــعار هر ایرانــی یک خودرو بــر پایه 
مصرف اشــاعه می شــود، باید گفت هر ایرانی 

یک  دار قالی مبتنی بر فرهنگ تولید است. 
تولیــد بــه آحــاد جامعــه اعتمادبه نفس 
می دهد. قابلیت های امروزی باید در راســتای 
حفظ ارزش هــای دیروزی بــه خدمت گرفته 

شود. 
نکته مهم دیگر جایگاه فرش در اقوام ایرانی 
است. هر قوم فرش خودش را دارد و این یعنی 
انسجام ملی که در ســایه تولید ملی می تواند 
مهیا شود. کجا صنعتی می توانید پیدا کنید که 
در عین انحصار، تنوع را داشــته باشد و در عین 

تکثر، وحدت را تعریف کند. 
� در پایان اگر نکته ای را لازم می دانید بفرمایید؟ 
فقط خاطرنشــان می کنم محیط کسب وکار 
ایرانی بایــد رنگ وبوی ایرانی داشــته باشــد. 
فرمایــش مقام معظم رهبــری درباره اقتصاد 
مقاومتی، یعنی اقتصادِ مقاوم که آسیب ناپذیر 

است. 
بــرای آســیب ناپذیری و اســتحکام اقتصاد 
باید به ریشــه ها برگشت و ریشه ها را قوی کرد. 
این همه ســرمایه گذاری در حوزه خودرو غیر از 
بُعد سیاســی چه منافعی برای کشــور داشته 
اســت؟ اگر نیم درصــد آنچــه در بخش های 
غیربومی هزینه شده است، برای صنعت فرش 
سرمایه گذاری می شــد، امروز روز دیگری بود. 
یادمان باشد صنعت فرش رابطه ای تنگاتنگ با 
کشاورزی دارد. ارتباط پیوسته ای با مهاجرت و 
روستاگریزی دارد. محافظ محیط  زیست است 
و صنعت سبز محسوب می شود و  هزاران مورد 

دیگر که مجالش در اینجا نیست. 
تنهــا باید گفت حیف  و برای اینکه این دریغ 
تبدیل به یک شــکوه شود فقط یک یاعلی ملی 

لازم است.  
یــک یاعلــی کــه همــه نهادهــا به واقع 
حامــی آن باشــند، نهاد آموزش وپــرورش به 
جای فرمول هــای عجیب وغریــب، یک واحد 
فرش شناســی آموزش دهد. آموزش عالی در 
پی راهیابی به شیوه های نوین و خلاقانه باشد. 
اقتصاد و سیاســت دوست شوند و رسانه ها به 
کمک بیاینــد و قانون گذاری تدابیر تازه ای برای 
تسهیلات صادرات بیندیشد. در مجموع همان 

یا علیِ ملّی. 

گفت و گو  با  کاظم شفقی  مدیر عامل فرش شفقي تبریز: 
نامه اي براي نجات فرش ایران

شرق: کانادایی ها از یک ســو مذاکــرات رسمی خود را با 
ایران آغاز کرده اند تا روابط دو کشــور دوباره از سرگرفته 
شود و از سوی دیگر، در محاکم داخلی خود به استفاده 
از دارایی های ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های 
قربانی تروریسم رأی داده اند.  «استفان دیون»، وزیر امور 
خارجــه کانادا روز جمعه در گفت وگو با شــبکه خبری 
بی بی ســی تأیید کرد کشــورش مذاکره با ایران درباره از 
ســرگیری روابط را آغاز کرده اســت. این کشور در فوریه 
۲۰۱۶ نیــز تحریم های علیه ایران را لغو کــرده بود. این 
همــان انتظاری اســت کــه از کابینه جاســتین ترودو، 
نخســت وزیر جدید این کشور می رفت، اما اوضاع به این 
خوبی هم پیش نمی رود و رأی اخیر دستگاه قضائی این 
کشور می تواند یکی از موانع اثرگذار بر بهبود روابط باشد. 

۱۳ میلیون دلار دیگر 
یک قاضی کانادایــی در اقدامی خصمانه و خارج از 
عرف بین المللی علیه کشورمان، با صدور حکمی اعلام 
کرد زمین و حســاب های بانکی غیردیپلماتیک ایران باید 
به قربانیان تروریســم داده شــود. براساس این حکم ۱۳  
میلیون دلار به خانواده های آمریکایی های کشته شده در 
هشــت حادثه بمب گذاری در بوئنوس آیرس، اســرائیل، 
لبنان و عربســتان سعودی در ســال های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ 
کــه در آنها صدهــا نفر جان خــود را از دســت دادند، 
اختصاص داده شده اســت.  حادثه بمب گذاری مذکور، 
همان حملاتی اســت کــه بنا به ادعــای آمریکایی ها از 
ســوی حماس و حزب االله و با حمایت ایران انجام شده 
است. همین دو ماه قبل بود که خانواده های قربانیان این 
حملات در دیوان  عالی آمریکا شکایتی را علیه جمهوری 
اسلامی مطرح کرده و موفق شدند رأی مبنی بر استفاده 

از اموال بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت را بگیرند. 
دیوان عالی آمریکا با ادعای اینکه ایران مســئول حوادث 
تروریســتی مذکور اســت، تهــران را مجرم شــناخت و 
اعــلام کرد باید مبلغ دو  میلیارد دلار از محل دارایی های 
مسدود شــده ایران در آمریکا به خانواده های قربانیان و 

بازماندگان غرامت پرداخت شود. 
پیگیری های بی نتیجه

ایــران نیز دربــاره این حکم ســکوت نکــرد و حتی 
محمدجواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل در این زمینه 

نامه نوشت. سفیر سوئیس به  عنوان حافظ منافع آمریکا 
در ایران به وزارت خارجه فراخوانده شــد و یادداشــت 
رسمی ایران به خاطر اقدام غیرقانونی آمریکا تحویل او 
شد. علاوه بر این، پیگیری هایی که هنوز به نتیجه نرسیده 
اســت، در دســتور کار کارگروهی که هیأت وزیران مأمور 
بررسی حکم مذکور و اســتیفای حقوق ایران کرده بود، 
قرار گرفت. به نظر می رســد اکنون علــی طیب نیا، وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی و وزرای امور خارجه، اطلاعات، 
دادگســتری و رئیــس کل بانک مرکزی کــه اعضای این 

کارگروه هستند، باید استیفای حقوق ایران در کانادا را نیز 
در دستور کار قرار دهند. گلن هاینی، قاضی دادگاه عالی 
عدالت اونتاریــو، روز جمعه ضمن صدور حکمی علیه 
ایران با تکرار ادعاهای بی اســاس غــرب و آمریکا علیه 
کشــورمان گفت تروریســم یکی از بزرگ ترین تهدیدات 

جهان است. 
محاکم داخلی به جای محاکم بین المللی

گره اصلــی در ایــن پرونده های قضائی این اســت 
کــه در هر دو مورد محاکم داخلی کشــورها علیه ایران 
حکم صادر کرده اند و همین مســئله پیگیری های ایران 
در محاکم بین المللی را سخت می کند. حکم دیوان عالی 
آمریکا براســاس اجــازه ای که کنگره در ســال ۲۰۱۲ با 
تصویب قانونی داده بود صادر شد و در پی آن دو میلیارد و 
۶۵۰  میلیــون دلار از محــل دارایی هــای مسدود شــده 
ایران در این کشــور به خانواده قربانیان غرامت پرداخته 
می شــود. این حکم هنوز اجرائی نشــده است، اما انگار 
سبب شــده مدعیان حمایت ایران از تروریسم، بهانه ای 
برای تصاحب اموال ایران به دســت آورند و با استناد به 
ایــن دادگاه های داخلی از بازگرداندن اموال کشــورمان 
امتناع کننــد.  در کانادا نیز براســاس قانــون جدید این 
کشــور که در ســال ۲۰۱۲ تصویب شــده و به قربانیان و 
خانواده هــای آنهــا اجازه می دهد از کشــورهای حامی 
تروریســم غرامت دریافت کنند، بــرای ۱۳ میلیون دلار از 
اموال کشورمان کیسه دوخته اند. نکته تأمل  برانگیزتر این 
اســت که صدور چنین احکامی، اگر با پیگیری صحیح و 
اثرگذار همراه نباشد، ممکن است به رویه ای تبدیل شود 
که هر کشــوری که مبلغی از دارایی های ما را در اختیار 

دارد به فکر اقدام مشابه بیفتد. 

دست در جیب ایران
این بار  کانادا در  پی مصادره اموال ایران به بهانه حمایت از تروریسم است

رأی اخیر دادگاه کانادایی بیش از آنکه حقوقی باشــد، نیازمند یک 
پاسخ سیاسی اســت. از نظر حقوقی امکانات محدودی برای واکنش 
به این قبیل تصمیمات داریم؛ چراکه کشــور کانادا نیز مانند آمریکا در 
چارچــوب قوانین داخلی خود، اقدام بــه محاکمه و صدور رأی کرده 
است. قبلا در قالب حقوق بین المللی سنتی می گفتیم اگر رأی دادگاه 
مغایر با تعهدات بین المللی آن کشور باشد، برای آن کشور مسئولیت 
ایجــاد می کند، اما بــرای اینکه ثابــت کنیــم رأی دادگاه با تعهدات 
بین المللی مغایر است، باید در مرحله نخست به محکمه ای مراجعه 
کنیــم که به حرف ما توجه کند؛ بنابرایــن اگر چنین محکمه ای بیابیم 
باید در مرحله بعدی معاهدات دوجانبه و چندجانبه ای را که ایران و 
کانادا در آن عضو هستند، بررسی کنیم و اگر به  واسطه این، رأی نقض 

شده بود با استناد به آن، به محکمه مذکور شکایت کنیم.  به این ترتیب، 
مســئله یک موضــوع پیچیده و ظریــف حقوقی اســت و نمی توان 
به سادگی گفت یک راه حل حقوقی دارد یا ندارد. ما با جامعه جهانی  
طرف هســتیم که در آن یک محکمه قضائی بی طرف که کشــورهای 
مختلف صلاحیت آن را به رســمیت شــناخته باشــند؛ وجود ندارد. 
به همین خاطــر برخی از امور خارج از حوزه رســیدگی قضائی قرار 
می گیرد و هر کشور در چارچوب منابع و امکانات خود اقداماتی انجام 
می دهد. بنابراین اگر دولتی بتواند هزینه این اقدامات را در مناســبات 
بین المللی بپردازد، به راحتی دست به چنین اقداماتی می زند. درباره 
کانادا می دانیم این کشور، با ایران مناسبات اقتصادی خیلی گسترده ای 
ندارد و اگر داشــت نیز شــاید ملاحظاتی که بر مناســبات سیاسی دو 
کشــور اثرگذار باشــد، در نظر می گرفت.  مثال دیگر، برخورد آمریکا با 
عربستان است. عربستان اقدامات تروریستی بسیاری داشته است، اما 

آمریکا نسبت به این کشــور اقدامی مشابه آنچه در مورد ایران انجام 
داد، انجام نمی دهد. این تفاوت در برخورد، متأثر از منافعی اســت که 
این کشــورها دارند و ما را به این نتیجه می رساند مؤلفه های قدرت از 
مباحــث حقوقی - با توجه به ضعفی که در ســاختار جهانی وجود 
دارد- اثرگذارتر اســت. ازآنجایی که کشــورها می توانند در چارچوب 
محاکــم داخلی خود یک کشــور دیگر را محکوم کنند؛ بعید نیســت 
که کشــورهای دیگر نیز همین روند را در پیش بگیرد. خصوصا اینکه، 
ما نمی توانیم از طریق محاکــم بین الملل بی طرف، مثل لاهه، به این 
رأی ها واکنش نشــان دهیم؛ این خطر وجــود دارد دیگران نیز پیروی 
کــرده و این را به یک رویــه تبدیل کنند. نکته  درخــور اهمیت دیگر، 
بحث روابط دوجانبه است که می تواند در حل وفصل شدن مشکلاتی 
از این دســت به کار  آید. در مورد کانادا نیز اگر مناســبات دیپلماتیک 
برقرار باشد، شاید بتوان مسائل را قبل از آنکه به اینجا برسد با مذاکره 
حل وفصل کرد. با این حال نمی توان این را نیز نادیده گرفت که ممکن 
است رأی اخیر دادگاه کانادا، به عنوان یک عامل اختلاف در ازسرگیری 

روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد.

یک پاسخ سیاسى مى خواهد
 یوسف مولایى

 کارشناس حقوق بین الملل

ترجمه: شهرام زرندار
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